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دکترِ  برکه
می رفت.  راه  او  دنبال  تالاپ تالاپ  هم  کرگدن  بخورد.  آب  می خواست  فیلو 
بوی  چه   ... گفت:»اوه  و  چرخاند  هوا  توی  را  خرطومش  ایستاد.  فیلو  ناگهان 
بدی می آید!« کرگدن دماغش را بالا گرفت و نفس عمیقي کشید وگفت: »اوه... 
نفس نفس زنان  را دیدند. خرگوشک  یکهو خرگوشک  بدی می آید!«  بوی  چه 
گفت: » ماهي ها. ماهي ها  لاي زباله ها گیر کرده اند! کنار برکه پر از پلاستیک و 

قوطی های فلزی و زباله شده است. باید ماهي ها را نجات دهیم.«
سه تایي به طرف برگه دویدند. فیلو و کرگدن توی آب رفتند و شروع کردند 
شاید  فیلا.  دکتر  دنبال  می روم  »من  گفت:  زباله ها. خرگوشک  کردن  به جمع 
این ماجرا  از  بتواند ماهی ها را نجات دهد.« کمي بعد دکتر فیلا آمده بود.  او 
غُصّه  خورد و گفت: »امروز شما دکتر برکه هستید. بهترین کار جمع کردن این 

زباله های خطرناك است.«
دلشان  چیز  یک  فقط  حالا  بودند.  تشنه  چقدر  رفت  یادشان  کرگدن  و  فیلو 

می خواست؛ اینکه هیچ کس توی برکه زباله نریزد.

11رشد کودك۸  اردیبهشت  140۲


